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حسین علائی:
۲۰ سال بعد از انقلاب هزینه 

انبارداری زمان شاه را می دادیم
ایرنا: فرمانده پیشین نیروی دریایی سپاه پاسداران  �

انقلاب اسلامی گفت: آمریکایی ها تا زمانی که ایران 
در مدار قدرت  آنهــا قرار نگیرد، تخلیه ظرفیت های 
قدرت ایران را در دســتور کار قرار داده اند. «حســین 
علایی» در نشســت «ایــران و آرایــش جنگی» در 
پژوهشــگاه فرهنگ، هنر و ارتباطــات تهران، گفت: 
آمریــکا از لحظه خروج شــاه از ایران تــا به امروز، 
اســتراتژی تضعیــف ایــران را پی گرفــت و هدف 
این اســتراتژی آن اســت که ایران به یک قدرت در 
حوزه های مختلف در منطقه خاورمیانه تبدیل نشود. 
او با بیان اینکه پیش از آن ایران یکی از پایه های قدرت 
در منطقه بــود و آمریکا، ایــران را به عنوان ژاندارم 
منطقــه تقویت می کرد، گفــت: آمریکا پس از رفتن 
شــاه، از زمان نخســت وزیری بختیار بــه بعد همه 
پیمان های نظامی را ملغا کرد و از پشتیبانی نیروهای 

مسلح ایران دست کشید.
رئیس و نخســتین فرمانده نیروی دریایی ســپاه 
پاســداران انقلاب اسلامی خاطرنشــان کرد: زمانی 
رئیس ســازمان صنایع هوایی بودم؛ پس از ۲۰، ۲۵ 
سال از گذشت انقلاب، هنوز هزینه انبارداری قطعات 
هواپیماهایی را که زمان شــاه خریداری شــده بود، 
می دادیــم؛ در حالی که آمریکایی ها اجازه نمی دادند 
آن قطعات از کشورشــان خارج شود. علایی با بیان 
اینکه آمریکایی ها کشورها را «با ما» و «بر ما» تقسیم 
می کننــد، اظهار کرد: زمان جنــگ تحمیلی تحریم 
تســلیحاتی نبودیم؛ اما امکان خرید سلاح از آمریکا 
را نداشــتیم و به شکل مختصر می توانستیم از اروپا 
برخی تجهیزات را تأمین کنیم؛ ولی دوران جنگ یک 
دســتاورد داشــت و این بود که فهمیدیم اگر قدرت 
نظامی نداشته باشیم، نخست به ما حمله می کنند 
و دیگر اینکه از طریق تأمین سلاح ما را به خودشان 
وابســته می کنند. او بیــان کــرد: در دوران جنگ با 
برنامه ریزی توانمندی موشــکی را توســعه دادیم 
و سیاســت ما ارتقــای توانمندی دفاعــی بود و نه 
تهاجمی. در شرایط تحریم بیشتر توانمندی ما روی 
موشک متمرکز شدیم که نقطه ضعف ما بود. حتی 
از کشــورهای دیگر برخی توانمندی علمی و فنی را 

جذب کردیم و حتی از آنها جلوتر رفتیم.
قدرت  ظرفیت های  تخلیــه  پــی  در  آمریکایی ها 

ایران هستند
رئیس ستاد مشترک وقت سپاه پاسداران انقلاب 
اســلامی ادامه داد: اما اهداف آمریــکا درباره ایران 
چیســت؟ به نظرم آنها تا زمانی که ایــران در مدار 
آمریکا قرار نگیــرد در پی تخلیه ظرفیت های قدرت 
ایران هستند. در این راستا یکی از بزرگ ترین کارهای 
آنها تخلیه ظرفیت ژئوپلیتیکی ایران و انتقال آن به 
کشــورهای پیرامون بود؛ مثلا خطــوط انتقال انرژی 
را به ســایر کشــورها بردند. این در حالی اســت که 
ایران از نظــر ژئوپلیتیکی «هاب» (مرکز-قلب) اروپا 
و آســیا اســت. مثلا در پروازهای هوایی این هاب را 
به اســتانبول و دوبی بردند که بخشی از آن ناشی از 

بی توجهی ما به ظرفیت های اقتصادی است. 
کار بزرگ آمریکا به صفر رساندن وابستگی شان به 

تنگه هرمز است 
او افزود: استراتژی آمریکا در ارتباط با ما چیست؟ 
آنها از ابتدا در پی تحریم ایران در حوزه های مختلف 
بوده اند. آنها با تحریم تســلیحاتی شــروع کردند و 
بعد این تحریــم را در حوزه اقتصادی اعمال کردند. 
گام های بعدی تحریم سیاســی، انزوای بین المللی 
و ایجاد ائتلاف علیه ایران بود؛ اما در این اســتراتژی 
جنــگ جایی دارد؟ بله جــا دارد؛ امــا از زمانی که 
اینها جواب ندهد، از ابزار جنگ به شــکل محدود و 
ضربتی استفاده می شود. با این حال استراتژی آمریکا 
این اســت که تا جایی که ممکن است، از ابزار جنگ 
استفاده نکند. این تحلیلگر مسائل بین المللی یادآور 
شــد: اســتراتژی ترامپ پیروزی بدون جنگ است و 

دنبال حل مسئله با جنگ نیست.
علایی ادامه داد: آمریکایی ها در استراتژی چماق 
و هویج، به دنبال این هســتند کــه از طرفی حداکثر 
زور را برای رســیدن به اهداف خــود به کار گیرند و 
هویج هم این است که همه درها را نبندند تا طرف 
مقابل به این کور ســو امید ببندد. در این راستا همه 
دولت های آمریکا به میزانی که فشار را بالا می برند، 
از مذاکــره حرف می زنند تا نــزد افکار عمومی خود 
را طرفدار مذاکره معرفی کنند. او خاطرنشــان کرد: 
ترامپ هم از همین اســتراتژی استفاده می کند و به 
همراه فشــار حداکثری از مذاکــره حرف می زند. در 
شرایط فعلی آنها همه ظرفیت های ممکن را برای 
جنگ آماده کرده انــد و همچنین همه ظرفیت های 
مدرن کسب اطلاعات از ایران را بسیج کرده اند. آنها 
وقتــی می خواهند تصمیم به جنــگ بگیرند؛ بلکه 
اطلاعات و شناســایی لازم را به دســت آورده اند و 
نیروهای خودشــان را آورده انــد. از طرف دیگر هم 
ایران کارهــای لازم را انجام داده و سرتاســر خلیج 
فارس از دهانه اروندرود تا بندر گوادر آماده اســت 
تــا در صورت لزوم از این ظرفیت دو هزار کیلومتری 

ساحلی استفاده کند.
تمام ظرفیت ها برای جنگ مهیا است

این کارشناس نظامی تأکید کرد: استراتژی آمریکا 
هم اکنون جنگ نظامی با ما نیست؛ بلکه استفاده از 
فضای احتمالی جنگ برای رســیدن به اهداف شان 
است و استراتژی ایران هم دوری از جنگ و مقاومت 
برای ناکام کردن آمریکا برای رســیدن اهداف شــان 
اســت. تمــام ظرفیت ها برای جنگ مهیاســت؛ اما 

احتمال جنگ حداقل ممکن است.
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اروپا و تعهد نجات برجام
اکنون اروپا از یک طرف خریــد نفت از ایران را به  �

تبعیت از سیاست های ضد انســانی آمریکای ترامپ 
به صفر رسانده و قرار هم نیســت نفتی از ایران وارد 
کند، به عــلاوه طرف های اروپایــی صرفا با تخصیص 
۵۰ میلیون یــورو برای مبــادلات فی مابین در قلمرو 
اینســتکس، تلاش می کنند این رقــم را به غذا و دارو 
محدود ســازند، درحالی کــه چنین ســازوکاری، اگر 
در همین محــدوده باقی بماند، هیچ یــک از نیازها و 
انتظارات ایران از منافع اقتصادی تجاری تصریح شده 

در برجام را برآورده نمی کند. 

جامعه پرحادثه و پرسؤال است
ملی  � رســانه  جامعه شــناس:  آزاد ارمکی،  تقــی 

براســاس افکار عمومی کار نمی  کند، زیرا اگر این گونه 
رفتــار کند، بایــد مدیرانش مــدام تغییر کننــد یا فرم 
ســاماندهی برنامه  ها تغییر کند. صداوسیما براساس 
ایدئولوژی  اش رفتار می  کند و براســاس این ایدئولوژی 
نباید آدم درجه یک تولید شــود و بــا هر هزینه  ای باید 
قلع و قمع شــود. شــما ببینید یک منتقد اجتماعی در 
رسانه وجود ندارد؛ یک برنامه نمونه وجود ندارد؛ یک 

گوینده ثابت و قدرتمند در عرصه خبر وجود ندارد... .

فرصت طلایي مفهوم دقیقي
 براي این دوره نیست. این مفهوم
 به دوره ریاست جمهوري اوباما 

اطلاق می شود که سپري شده است؛ 
اما احتمال اینکه 

در صورت پیروزي ترامپ در 
انتخابات آتي فشار به ایران افزایش 

بیاید، احتمال درخور توجهي است 
و تمایل ترامپ به مصالحه با ایران 

پیش از انتخابات نیز مي تواند 
فرصت تلقي شود

  سیاســت خارجــي ایــران روزهاي ســخت و  �
پیچیده اي را مي گذراند. به نظر شــما شــرایط فعلي 
دیپلماسي نظیر مشابهي در تاریخ بعد از انقلاب دارد؟
سیاســت خارجي امروز ایران متعلــق به دوران پس 
از جنگ سرد اســت. با فروپاشي اتحاد شوروي بنیان هاي 
زیادي در روابط کشــورها در جهان تغییر کرد. مناســبات 
بین المللي از دهه پایاني قرن گذشته کاملا با دوران پیش 
از آن متفاوت است. آنچه امروز با آن مواجهیم، محصول 
عملکرد ایران و تحولات جهاني پس از فروپاشــي اتحاد 
شوروي از اواخر دهه ۶۰ شمسي است. شاید شباهت هایي 
میان وضعیت کنوني و سال ۱۳۷۵ باشد. در آن سال ایران 
در معرض فشارهاي اقتصادي قرار گرفت و براي اولین بار 
در تاریخ روابط دو کشور، تحریم هاي فرامرزي علیه ایران 
به تصویب کنگره آمریکا رسید. بحث حمله نظامي آمریکا 
به مناطق حساس نظامي و اقتصادي ایران نیز مطرح بود. 
هرچند با انتخابات ریاست جمهوري سال ۱۳۷۶ وضعیت 
به کلــي تغییر کرد. حمله به ایران کاملا منتفي شــد و به 
صــورت واقعي تحریم هاي فرامــرزي آمریکا علیه ایران، 
هرگز اجرا نشــد تــا زمان تصویــب قطع نامه هاي تحریم 
شــوراي امنیت ســازمان ملل علیه ایران از سال ۱۳۸۵. 
اما فشــارهاي اقتصادي آمریکا علیه ایران از سال ۱۳۷۵ 
تا حــدي نهادینه شــد و از همان زمــان محدودیت هاي 
زیادي براي همکاري شرکت هاي آمریکایي با ایران اعمال 
شــد. بنیان اولیــه تحریم هایي که نهایتــا پس از تصویب 
قطع نامه هاي شــوراي امنیت سازمان ملل علیه ایران، از 
سوی دولت آمریکا علیه بانک ها و کمپاني هاي بین المللي 
که با ایران همکاري کرده بودند، اجرا شــد. مجازات هاي 
هنگفت آمریکا در دوره تحریم هاي ســازمان ملل باعث 
شــد  با تحریم هاي جدیــد آمریکا، مؤسســات اقتصادي 
بین المللي به ریسک هاي بسیار گران دورزدن تحریم هاي 

آمریکا علیه ایران، تن ندهند.
 در واقع ارجاع پرونده ایران به شوراي امنیت سازمان 
ملل در ســال ۱۳۸۴ حلقه اتصال کلیــدي بحران هاي 
کنوني کشــور با اشتباهات بزرگ سیاست خارجي دولت 
احمدي نژاد اســت. ارجــاع پرونده هســته اي ایران به 
شوراي امنیت ســازمان ملل متحد با اجماع کشورهاي 
مؤثــر جهان از جمله روســیه و چیــن و تحویل پرونده 
هسته اي ایران به آمریکا در شوراي امنیت، در اثر اشتباه 
بزرگ و تاریخي دولــت وقت، بنیان همه تحریم هاي ۱۵ 
سال گذشــته ایران را شکل داد و مســیري براي اعمال 
فشــار سیاســي و بین المللي و اقتصادي بــه روي ایران 
گشود که کشور همچنان گرفتار آن است. برجام معجزه 
خارج کــردن پرونده ایران از دســت آمریکا در شــوراي 
امنیت بــود، اما رویه هاي شــکل گرفته در دوران تحریم 
شوراي امنیت سازمان ملل، به دولت ترامپ امکان داد  
فشارهاي خود را خارج از شوراي امنیت سازمان ملل و 
بدون اجماع جهاني دنبال کند. امــروز ایران از حمایت 
اجماع جهاني برخوردار اســت اما آمریکا بنا دارد ثابت 
کنــد  بدون اجماع جهاني و بــا امکانات اقتصادي خود 
قادر اســت ایران را زمین گیر کنــد و البته مخالفت هاي 
داخلــي علیه برجام در ایــران نیز خیلي بــه آمریکا در 

این باره کمک کرد.
نیز شرایط  �  سیاســت خارجي دوران اصلاحات 

سختي مي گذراند، شما آن موقع معاون وزیر خارجه 
بودید. تفاوتي بین شرایط فعلي و آن زمان مي بینید؟
شروع مسئولیت من در وزارت امور خارجه در دولت 
اصلاحات در اواخر تابستان ۱۳۷۶، با دشواري هاي زیادي 
همراه بود. ایران متهم همکاري با تروریست هاي عملیات 
خُبر در عربستان ســعودي علیه نظامیان آمریکایي بود. 
سفیران اروپایي بر سر مناقشه مربوط به ترور در رستوران 
میکونوس ایران را ترک کــرده بودند. ترورهاي پي در پي 
ایرانیان در پاکســتان و افغانستان و روابط بحراني ایران با 
این دو کشور و ترکیه و کشــورهاي خلیج فارس و برخي 
کشــورهاي آسیاي میانه و قفقاز و تقریبا همه اروپایي ها، 
از شــاخص هاي این دوران بود. امــا وزارت امور خارجه 
به ســرعت قدرتمند شــد و موفق ترین دوران کار خود را 
پس از انقلاب تجربه کرد. اقتدار منطقه اي ایران، حضور 
مؤثر در مدیریت بحران هاي منطقه اي و سیاست خارجي 
توسعه گرا در مناسبات با کشورهاي توسعه یافته تر آسیا و 
اروپا، از جمله شــاخص هاي این دوران بود. در این دوره 
وزارت خارجه موفق شد سیاست هاي خود را در همکاري 
با کشــورهاي مؤثر جهان در چارچوب منافع ملي ایران 
دنبال کند. نقش کلیدي ایران در تحولات پس از ســقوط 
طالبان در افغانســتان و پس از ســقوط صدام در عراق 
محصول دیپلماسي این دوره اســت. در این دوره وزارت 
امور خارجه مدیریت دیپلماسي کشور را بر عهده داشت 
و همکاري مشــترک وزارت امور خارجه و نظامیان تحت 
مدیریت دیپلماتیک، براي اهداف امنیت ملي کشور بسیار 
کارآمــد و موفق بود؛ از جمله چارچوب موفقي که براي 

مدیریت مناسبات مشروط ایران و آمریکا شکل گرفت.
 منظورتان از مدیریت مناسبات مشروط ایران و  �

آمریکا چیست؟
منظور مناســبات میان ایران و آمریکا در ساختارهاي 
غیردوجانبــه بــود. بــراي ایــن منظــور در ایــن دوره 
چارچوب هاي موفقي ترســیم  و  به مذاکرات میان ایران 
و آمریــکا در چارچوب هاي چندجانبــه از جمله درباره 
آینده افغانستان و آینده عراق منجر شد؛ مذاکرات موفق 
و اثرگــذاري که باعث تقویت زیاد اقتــدار ملي ایران در 
منطقه شــد. در ایــن دوره ایران در عراق و افغانســتان 
نقش مســتقیمي در سقوط صدام و طالبان نداشت؛ اما 
در آینده این دو کشور نقش کلیدي ایفا کرد. همه جهان، 
البته جز اسرائیل و عربســتان سعودي و برخي دیگر در 
منطقــه که به شــدت از موفقیت بزرگ ایران ناخرســند 
بودند، نقش خردمندانه ایران را در مدیریت بحران پس 
از حمله آمریکا به این دو کشور ستودند. ایران بعد از این 

نقش آفریني دیپلماتیک مقتدرانه در تحولات افغانستان 
و عراق، بسیار مقتدرتر از گذشته بود. نظامیان هم نقش 
خــود را در چارچوب مدیریت دیپلماتیــک ایفا کردند و 
توانایي ها و تســلط اطلاعاتي و راهبردي آنان بر مسائل 
نظامــي منطقه، منزلت و اعتبار آنــان را افزایش داد. در 
روزهــاي اخیر یکــي از معاونان ســابق وزارت خارجه 
که روابط نزدیکي با سپاه داشــته است، در مصاحبه اي 
جزئیات مذاکرات مســتقیم مقامات ایــران و آمریکا در 
حضــور مقامات عراقي را در ســال ۱۳۸۶ براي اولین بار 
تشــریح کرد. او از مذاکرات مستقیم و به تعبیر خودش 
منطقــي، حکیمانــه، دقیق، صریح، مســتدل، از موضع 
قدرت و عقلاني ســفیر و ســایر ایراني ها با رایان کراکر، 
سفیر آمریکا در عراق و خودش با همکاران سفیر آمریکا 
گفته است. صرف نظر از جزئیات، آنچه او گفته، گزارش 
بخشــي از تلاش بزرگ دیپلماتیک ایران در عراق است؛ 
تلاشــي که حداقل از پنج ســال پیش از آن درباره آینده 
عراق آغاز شــده بود و به نتایج بســیار ارزشمندي منجر 
شــد. ایران را مقتدرتر کرد و در تحولات درســت کشور 

عراق بعد از حمله آمریکا، نقشي اساسي داشت.
 رابطه ایران و آمریکا در همــه چهار دهه بعد از  �

پیروزي انقلاب، در شــرایط بحراني و به نوعي مسئله 
سیاست خارجي کشــور بوده اســت؛ مسئله اي که 
حتي در بین مردم نسخه اي براي آن پیچیده مي شود 
«تا مســئله ایران و آمریکا حل نشود، مسائل دیگر ما 
حل نمي شود». به نظر شما هر چه پیش مي رویم این 

تحلیل مردمي، نمود واقعي تري پیدا نمي کند؟
تقریبا اجتناب ناپذیر به نظر مي رسد که ایران باید دیر 
یا زود به ارتباط فعال و برابري با آمریکا دســت یابد و به 

با آمریکا بنشیند.  مذاکره دو جانبه 
موقعیت ایران در منطقه و جهان، 
موقعیــت مهم و بزرگي اســت و 
ایــن موقعیــت ضرورت هایــي را 
به ایران تحمیــل مي کند که یکي 
نقش آفریني  آنهــا،  مهم تریــن  از 
ایــران در مدیریت جامعه جهاني 
و تعامــل و گفت وگو بــا قدرت ها 
و ابرقدرت هــاي جهــان اســت. 
به علاوه ایران در منگنه بزرگ ترین 
تحریم هــاي تاریخ قــرار گرفته و 
خــروج از آن مســتلزم مذاکره با 
آمریکاســت. تندروهــا و دولــت 

پنهــان در ایران نیز بــا بحراني کردن روابط کشــورهایی 
مثل عربســتان، به همراه کردن ســایر کشورهاي منطقه 
با آمریکا کمک کرده اند؛ در شــرایطي که آمریکا مصمم 
است ایران را به مذاکره مستقیم بکشاند. ایران باید براي 
چنین وضعیتي برنامه مشــخص داشته باشد، حتي اگر 
این برنامه براي مدت ها محرمانه بماند و در مســیر اجرا 

قرار نگیرد.
با آمریکایي که رئیس جمهورش  �  مذاکره مستقیم 

ترامپ است تا چه میزان مي تواند منافع ایران را در بر 
بگیرد؟

رئیس جمهــوری آمریکا موضوع مذاکــره را غالبا به 
نیل به اعتماد متقابل نســبت به ساخته نشــدن ســلاح 
هسته اي ازسوی ایران محدود مي کند. با توجه به اینکه 
برجام تکلیف این موضوع را روشن کرده است، چارچوب 
مذاکراتــي دشــواري نیســت. رئیس جمهــوری آمریکا 
خواهان آن اســت که ایران بر سر برنامه هسته اي خود، 
مســتقیما با آمریکا و صرفا با آمریــکا توافق کند. آمریکا 
قدرت تحمیل هزینه هاي بســیار ســنگین براي رسیدن 
بــه خواســته هایش را دارد، اما فعلا مذاکــره دو جانبه 

براي ایران قابل قبول نیســت؛ بنابرایــن باید براي یافتن 
راه حل هاي جایگزیــن مورد قبول طرفین تلاش شــود. 
میانجي ها و پیام رسان ها مي توانند نقش کلیدي ایفا کنند 
و ممکن است نهایتا گفت وگوهاي چندجانبه مورد قبول 

طرفین، درچارچوب ۱+۵ یا مشابه آن، راه حل باشد.
 گاه گفته مي شــود که هدف ترامــپ از مذاکره با  �

ایران، گرفتن عکس یادگاري اســت و نمي توان روي 
تعهدات او حساب باز کرد. چیزي که در مورد مذاکره 
با رهبر کره شمالي نیز گاهي احساس مي شود. ظاهرا 
هیچ گشایشي در تحریم هاي علیه کره شمالي محقق 

نشده است.
طبعا با توجه به رفتــار غیر متعارف رئیس جمهوری 
آمریکا، نباید این وجــه را نادیده گرفت و باید با اقدامات 
دیپلماتیک از چنین احتمالي پیشگیري شود. اما متقابلا 
سطحي و غیرقابل محاسبه پنداشتن راهبردهاي کنوني 
آمریکا نیز غلط اســت. مســلما تفاوت هاي زیادي میان 
ترامپ و اوباما وجود دارد و عملکرد اوباما فرصت هاي 
مهمي را بــراي ایران ایجاد مي کرد که از دســت رفت؛ 
اما اگر به اســناد راهبردي حــزب جمهوري خواه آمریکا 
مراجعه کنید یا حتي به اســناد راهبــردي دولت اوباما 
مراجعه شــود، شــباهت هاي زیاد و کم میــان اقدامات 
کنوني آمریــکا و آن راهبردها پیدا مي شــود. حداقل از 
دو دهه قبل آمریکا مصمم اســت که با آشــتي یا قهر، 
تکلیف مناسبات خود را با ایران روشن کند. بخش زیادي 
از کنش هاي امروز در چارچوب همان راهبرد ۲۰ ســاله 
اســت. اما مقایسه کره شــمالي و ایران هم اصلا درست 
نیست. کره شــمالي حداقل از ســه دهه پیش خواهان 
مذاکره مســتقیم و بي واســطه با آمریکا و نه کره جنوبي 
بوده اســت. به دلیل اهمیت کم 
ژئواســتراتژیک کره شمالي، به ویژه 
پس از فروپاشــي شــوروي براي 
آمریکا، آمریــکا پیش از ترامپ زیر 
بار مذاکره مســتقیم با کره شمالي 
نرفتــه بــود و مذاکــرات صلــح 
شــبه جزیره کره با محوریت چین 
به صورت چندجانبه دنبال مي شد؛ 
یعني در ماجراي کره شــمالي هر 
دو طــرف علاقه منــد بــه گرفتن 
عکس هاي یادگاري بوده و هستند، 
درحالي که در مــورد ایران، آمریکا 
سال هاســت کــه دنبــال مذاکره 
مســتقیم و بي واسطه با ایران اســت و ایران است که از 
مناسبات مستقیم با آمریکا ســرباز مي زند. این در حالي 
است که چنانکه گفته شــد هر بار که ایران به مذاکرات 
مشروط و چندجانبه با آمریکا تن داده، به دلیل دیپلماسي 
موفق و قدرتمندش به نتایج با ارزشــي رســیده است. 
از ســوي دیگر، کره شــمالي یک زندان بزرگ کاملا بسته 
مملو از مردماني بــا فقر مطلق، تحت حاکمیت مطلق 
رهبر کره شمالي و نظامیان است. اطلاع روشني از عمق 
فلاکت درون این کشــور نیســت، اما با اطلاعات محدود 
زندگي در این کشــور براي ما کاملا غیر قابل تصور است. 
ده ها و صدها هزار انسان سالیانه از فقر و گرسنگي تلف 
مي شــوند و آمــار و اطلاعاتي درباره آنهــا وجود ندارد. 
متأسفانه براي رهبر چنین کشوري گرفتن عکس یادگاري 
با رئیس جمهــور آمریکا مهم تر از رفع گرســنگي مردم 

بدبخت کشورش است.
  با همه ایــن اوصــاف در رویارویي هاي جدید،  �

به ویژه در ماجراي ساقط کردن پهپاد آمریکایي، ما با 
ماجراي متفاوتي مواجه هستیم. تحلیل هاي متفاوتي 
در این باره وجود دارد که چرا ترامپ دست به اقدام 

نظامي نزد. شما دلیل اصلي این رفتار را چه مي دانید؟ 
ممکن است این اقدام را به شکلي دیگر انجام دهد؟

طبعــا دلایلي مثل ورود پهپاد آمریکایي به آســمان 
ایــران و وجــود دو پهپــاد بي سرنشــین و با  سرنشــین 
بــه صــورت هم زمان در منطقــه و ســاقط کردن پهپاد 
بي سرنشین از سوی ایران، در تعلل آمریکا بي تأثیر نبوده 
است؛ اما مهم تر از این علل باید گفت که: واقعا اولویت 
آمریــکا حمله به ایران نیســت. راهبــرد دولت ترامپ 
زمین گیرکردن ایران بدون جنگ اســت. در این زمینه نیز 
از امکانات بي نظیري علیه ایران استفاده مي کند. آمریکا 
پس از ساقط شــدن پهپاد هم تا کنــون همچنان ترجیح 
داده کــه همان راهبرد را دنبــال کند و از حمله به ایران 
پرهیــز کند. البته چون ممکن اســت برداشــت غلطي 
ایجاد شود، باید تأکید کرد که این به معناي منتفي شدن 
خطر حمله آمریکا نیســت. مشتاقان زیادي براي حمله 
آمریکا به ایران وجود دارد. تندروها در آمریکا و اسرائیل، 
عربســتان ســعودي و حتي امارات در منطقه مشــتاق 
حمله آمریکا به ایران هســتند و امیدوارند که ادامه این 
روند، منجر به درگیري میان ایران و آمریکا شود. عربستان 
ســعودي و امارات از هر کمکي به صدام براي جنگ با 
ایران کوتاهــي نکردند و بعد از ســقوط رژیم صدام در 
آرزوي درگیري نظامي آمریکا و ایران بوده اند و هستند. به 
باور من، این کشورها خود را براي خسارات ده ها میلیارد 
دلاري آماده کرده اند و خشــنود خواهند بود که در قبال 
درگیري نظامي آمریکا با ایران، هزینه سنگین انهدام چند 
پالایشگاه و سکوي نفتي و نفت کش و... را تحمل کنند. 
چنین وضعیتي را رژیم صدام در حمله به کویت تجربه 
کرد. در حمله عراق به کویت، خســارات بسیار سنگیني 
به تأسیســات زیربنایي و نفتي کویت وارد شد؛ ولي نهایتا 
رژیم صدام منهدم و خرابي هاي چند صد میلیارد دلاري 
کویت به سرعت بازسازي شد. متأسفانه به نظر مي رسد 
که عربستان ســعودي و امارات حتي آماده اند که علاوه 
بر تحمل خسارات وارده به خودشان، هزینه لشکر کشي 
آمریــکا را هم بپردازند. روي تداوم راهبرد پرهیز از جنگ 
آمریکا نیز نمي توان حســاب کــرد. در آمریکا تندروها و 
بهره مندان از اقتصاد جنگ،  شدیدا مشتاق حمله آمریکا 
به ایران هستند و تحولات منطقه و منافع آمریکا ممکن 

است این کشور را به سوي حمله به ایران سوق دهد.
 مي توان گفت اتفاقــي که درباره پهپاد آمریکایي  �

رخ داد، بي ســابقه اســت؟ آیا این مي تواند درباره 
توان نظامي و دفاعي ایران به شــکل هشداري براي 

آمریکایي ها تلقي شود؟
بله، موفقیت ســاقط کردن پهپاد آمریکایي از ســوی 
نیروهاي مســلح ایران دفاع با ارزشي بوده است و ایران 
را در موقعیــت خوبــي در مقابــل آمریکا قــرار داده و 
نوعي موازنه تاکتیکي میان دو کشــور ایجاد کرده است 
که مهم اســت؛ اما همــاوردي تکنولوژیک و تجهیزات 
نظامي دو طرف ممکن نیســت. بودجه نظامي آمریکا و 
ایران، تکنولوژي بسیار پیشرفته آمریکا، تنوع و گستردگي 
امکانــات نظامي آمریکا، همه وضعیت ایران و آمریکا را 
در دفاع تســلیحاتي و تکنولوژیــک نابرابر مي کند. آنچه 
باعث پرهیز آمریکا از درگیري نظامي با ایران مي شــود، 
ظرفیت بــالاي نیروي انســاني ایران در دفاع از کشــور 
همچنین آسیب پذیري گســترده نیروهاي نظامي آمریکا 
در منطقه اســت. در صورت وقوع درگیري نظامي، ایران 
مي تواند ضربات بســیار سنگیني به لحاظ نیروي انساني 
به نیروهاي آمریکایي در منطقــه وارد کند؛ اما جنگ به 
صورت بســیار نابرابــر دنبال خواهد شــد.  طبق آخرین 
ارزیابي ها همچنــان آمریکا با حــدود ۷۰۰ میلیارد دلار 
بودجه نظامــي، بزرگ ترین قدرت نظامي جهان اســت 
و ایران به لحاظ قــدرت نظامي با بودجه نظامي حدود 
شــش میلیارد دلار به رتبه درخور توجه ســیزدهم ارتقا 
یافته است. ایران قدرت نظامي بزرگي است؛ اما بودجه 
نظامي آمریکا بیش از صد برابر ایران اســت. به تعبیري 
مي توان گفت که در صورت حملــه آمریکا، مردم ایران 
مانند ویتنامي ها درس بســیار تلخي به نظامیان آمریکا 
خواهند داد؛ اما خســارات عظیمي نیز متحمل خواهند 
شد و طرفین خسارات عظیمي خواهند دید. توجه داشته 
باشید که حمله آمریکا به ویتنام از ابتدا مخالفان زیادي 
در میان نخبگان و حتي مقامات آمریکا داشــته است و 
نهایتا هم تحت فشــار افکار عمومي در ســال ۱۹۷۵ به 
پایان رسید. در طول جنگ ویتنام حدود ۶۰ هزار آمریکایي 
کشــته و بیش از ۳۰۰ هزار آمریکایي زخمي شــدند؛ اما 
این جنگ کــه امروز جنگي بیهوده و بي خردانه توصیف 
مي شــود ۲۰ سال طول کشــیده و بیش از چهار میلیون 
نفر در جنگ کشته شده اند. رهبران آمریکایي مهمي مثل 
جان  اف کندي این بي خردي را تداوم بخشیده اند؛ یعني 
متأســفانه ثروت و قدرت زیاد آمریکا این کشــور را قادر 
مي کند که بي خردي هاي بــزرگ رهبرانش را به هرحال 

گاه با هزینه بسیار گزاف جبران کند.
 به نظر مي رســد ایران براي پاسخ به دعوت هاي  �

مکرر ترامــپ به مذاکــره تنها تا اوج گرفتــن کارزار 
انتخابــات ۲۰۲۰ فرصت دارد. به نظر شــما این یک 
فرصت طلایی است و از دســت مي رود یا استفاده 

مي شود؟
فرصت طلایي مفهوم دقیقي براي این دوره نیســت. 
ایــن مفهــوم بــه دوره ریاســت جمهوري اوباما اطلاق 
می شــود که سپري شــده اســت؛ اما احتمال اینکه در 
صــورت پیروزي ترامپ در انتخابات آتي فشــار به ایران 
افزایــش بیاید، احتمــال درخور توجهي اســت و تمایل 
ترامپ به مصالحه با ایران پیش از انتخابات نیز مي تواند 
فرصت تلقي شود. به هرحال در حال حاضر فشار آمریکا 
براي وادار کردن ایران به مذاکره جدي است و این مسئله 

نیز ضرورت تدبیر در این باره را بیشتر مي کند.
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امین زاده، معاون وزیر خارجه در دولت اصلاحات:

اولویت آمریکا حمله به ایران نیست
خطر حمله آمریکا  به ایران منتفي نیست

زینب اسماعیلی : صف دیپلمات های جمهوری اســلامی که برای تحلیل مسائل سیاست خارجی، مباحث 
داخلی و خارجی را با هم و از منظری باز می بینند، تقریبا تنک شده است. جوان ترها برای پیشگیری از گزند 
حوادث، آن چنان خود را از سیاســت داخلی جدا می کنند که گویی در اتمســفری دیگر هستند. با این  حال 
هنوز دیپلمات های کارکشــته ای هستند که برای تحلیل وضع موجود همه واقعیت را یک جا و در یک صحنه 
دیده و ترسیم می کنند. محسن امین زاده از این دســت است؛ کارکشته و واقع بین، رو به آینده با اطلاع از 

سابقه و گذشته. این همان چیزی است که دیپلماسی جمهوری اسلامی کم دارد.
امین زاده را خیلی ها با سابقه اش در وزارت خارجه می شناسند؛ معاون وزارت خارجه در دولت اصلاحات. 
با این حال او و همکارش یعنی ســیدمحمد صدر، فراتر از یک دیپلمات و دستور العمل های مرسوم وزارت 
خارجه،  هم زمان برای همکاری بیشــتر با آنچه دولت اصلاحات دنبال می کرد به جبهه مشــارکت پیوست 
و از اعضای مؤســس این گروه سیاسی به شمار می آید. این ســابقه سیاسی یک دهه بعد به شکل دیگری 
روی خود را نشــان داد. او مدت ها به دلیل برخی محدودیت های بارشده، در عرصه رسانه ای حضور پیدا 
نمی کرد. با محسن امین زاده، دیپلمات ارشد و معاون وزیر خارجه در دولت اصلاحات در مورد آنچه در این 
روزهای پرشتاب در عالم سیاست خارجی می گذرد، به گفت وگو نشستیم. او معتقد است در هیچ شرایطی 
نباید دیپلماسی و مذاکره را رها کرد. گفت وگوی «شرق» با این دیپلمات به دلیل طولانی بودن در دو بخش 
منتشر می شــود. بخش اول این مصاحبه به مبحث گسترده ایران و آمریکا اختصاص دارد و بخش دوم در 

مورد تفکیک وظایف بین دستگاه دیپلماسی و غیر دیپلماسی است.
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 راه سوم مقابله با جنگ
اروپــا ابتدا گرد و خــاک راه انداخــت؛ اما طولی 
نکشیده به این نتیجه رســید که مطالبات ایران هم 
متناسب است و هم با نص برجام کاملا تطابق دارد 
و از این رو عجالتا در حد راه اندازی اولیه اینســتکس 
راه آمده است. پهپاد آمریکا با وجود فضاسازی های 
آمریکا، در آســمان حوزه حریم دریایی ایران ساقط 
شــده اســت. این به ایران امکان می دهد که علیه 
آمریکا در مجامع بین المللی و قبل از هرجا، شورای 
امنیت ســازمان ملل اقامه دعوا کند.  دیپلماسی به 
ما امکان می دهد که از آمریکا درخواســت غرامت 
کنیــم. آمریــکا یک جانبه از برجام خارج شــده و با 
این پیمان شــکنی موجب رســاندن ضــرر به دیگر 
کشورهای امضاکننده این قرارداد بین المللی شده و 
افزون بــر آن، با تحمیل تحریم های غیرقانونی علیه 
ایران به این کشور آسیب های فراوانی رسانده است. 
تهران با توسل به دیپلماســی می تواند راه مذاکره، 
حتی با آمریکا را در پیش بگیرد. ایران در دیپلماسی 
مذاکــره دســت بــالا را دارد؛ چرا کــه آمریکایی ها 
نمی توانند برای مذاکــره تا آنجا که مربوط به برجام 
می شــود، قائل به هیچ شرطی بشــوند. گذاشتن هر 
مستحدثه ای، حتی نه در شکل شرط؛ بلکه به عنوان 
درخواست هم نوعی شــرط گذاری است! اما اگر ما 
بگوییم آمریکا باید به برجام برگردد، امر مستحدثه و 
در نتیجه، شرط نیست؛ زیرا تحصیل دوباره آن چیزی 
است که قبلا (قبل از خروج آمریکا از برجام) حاصل 
بوده و آمریکا آن را ناحاصل کرده است. دیپلماسی 
حکم می کند که نه فقط نگذاریم آمریکا علیه کشور 
ما اجماع ســازی کند؛ بلکه ما علیه آمریکا دست به 
چنیــن کاری بزنیــم و اگر هم از پسِ اجماع ســازی 
برنمی آییم، دست کم دســت به ائتلاف سازی بزنیم. 
دیپلماســی ایجــاب می کند که در راســتای تحقق 
مورد اخیر و به منظور تنویــر افکار عمومی جهانی 
فراخوان، نه به جنگ و آری به صلح بدهیم (عرض 
حال با عنوان «فراخوان رایزنی برای صلح»، روزنامه 
شرق، ۹ تیر ۹۸). دیپلماسی حکم می کند وقتی وزیر 
خارجه امارات مثبت اندیشی می کند و بار مسئولیت 
حمله به نفت کش ها در دریای عمان را از روی دوش 
ایران بر می دارد، فارغ از نقارها و حتی خصومت های 
موجــود و اینکه پهپاد سرنگون شــده از امارات بلند 
شده اســت و... پیام او را بگیریم و سیگنال دریافت 
بــه او بدهیــم.کلام آخر آنکه دیپلماســی نه هدف 
اســت و نه تنها وســیله! دیپلماسی وســیله ارتباط 
مؤثر با دنیای بیرون اســت کــه در قالب گونه های 
مختلفــی به منصه ظهور می رســد و در حد مقدور 
شــر جنگ را از سر مردم صلح دوست جهان، همان 
انســان های با وجدان بیدار، دور می کند. با وجود این، 
این گوهر ناب به هیچ وجه ذره ای از نقش برجســته 
تاب آوری پدافنــد غیرعامل نمی کاهد و بدیلی حتی 
اندک برای آن به حســاب نمی آید. دیپلماســی در 
امتداد تاب آوری ســپهر اقتصاد و سیاســت داخلی 
قرار می گیرد. یادداشــت دیگــری می باید که به این 

مهم بپردازد.
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از ۲۵ به ۸۰ میلیون جمعیت
حقوق این کارمندان تــا همین اواخر از درآمد 
اقتصــاد کاذب نفتــی تأمین می شــد. امــروز که 
اقتصاد نفتی ایران دچار مشــکل شده، همه ناله 
«چه کنــم، چه کنم» ســر داده اند. ابتــلای ایران 
بــه تبعــات اقتصــاد کاذب نفتی از ســال ۱۳۵۲ 
آغاز شــد که بهای نفــت صادراتی به ۳۰۰ درصد 
افزایش یافت. درآمد بالای نفت مســئولان وقت 
را از صنعتی شدن کشور دور نگه داشت. ما از این 
رویدادها چــه آموخته ایم، جز اینکه به هم انتقاد 

کنیم و از هم ایراد بگیریم؟
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